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وجود  "یاأيها الناس"مورد  51عرض کردیم در قرآن کریم در 
اب قرار دارد یعنی خداوند متعال کل بشریت را مورد خط

وجود دارد کو خداوند  "یا أىل الکتاب" مورد 6داده، در 
"یا ورد م 51یهود و نصاری را مورد خطاب قرار داده، در 

مورد  51وجود دارد کو تعدادی از این  أيها الذين آمنوا"
مربوط بو اعمال فردی است اما بیشتر مربوط بو ترسیم 
سیاست اسلامی است و بحث ما نیز با توفیق پروردگار 

 متعال در ترسیم و بیان سیاست اسلامی می باشد.
اصل از اصول سیاسی اسلام کو خیلی مهم می باشد اولین 
قدرت و عزت است، خداوند متعال مسلمانان را  داشتن

مورد خطاب قرار داده کو شما باید یک جامعو ای قدرتمند و 
عزتمند بوجود بیاورید تا بتوانید ىم خودتان و ىم اسلام را 
حفظ کنید بعلاوه تکامل و پیشرفت بو جامعو خود ببخشید 

نید ابر دشمنان کو همیشو در کمین شما ىستند بتوار و ىم در ب
 را حفظ کنید. درتتانخودتان و کرامت و عزت و ق

قرآن کریم آیاتی دارد درباره اینکو مسلمانان باید دارای 
قدرت و عزت باشند و این اکتسابی و تحصیلی می باشد از 

وِ :جملو در سوره منافقون اینطور ذکر شده ولِ رَسُ زهةُ وَلِ عِ لِلههِ الْ ﴿وَ
نه الْ  كِ يَن وَلَ نِ ؤْمِ مُ لْ ﴾وَلِ ونَ مُ لَ عْ يَن لا يَ  قِ افِ نَ عزت یعنی داشتن  ،1مُ

یک قدرتی کو بتوانند خودشان را حفظ کنند، در مقابل 
دچار ذلت عزت ذلت است یعنی ىرگز نباید مسلمانان 

 و نو در سیاست خارجی. باشند نو در سیاست داخلی
آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو در تفسیر المیزان در 

روایاتی را نقل کرده از جملو این خبر کو تفسیر آیو مذکور 
محمد بن أحمد، عن عبد الله بن  ﴿:در اصول کافی نیز ذکر شده

قال:  ونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله علیو السلامالصلت، عن ي
إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إلیو أن يذل 

العزة ولرسولو ولله "و ألم ير قول الله عز وجل ىهنا: نفس
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 2﴾والمؤمن ينبغي لو أن يكون عزيزا ولا يكون ذلیلا "،وللمؤمنين
این یک اصل از اصول سیاست ىای اسلام می باشد البتو 

ن را بشناسیم و ابرای ساختن این اصل ما باید دشمنان خودم
راه درگیری و تقابل با آنها را بدانیم تا ىرگز دشمن قدرت پیدا 

ب و مسلمنان را بو ذلت بکشاند نکند کو عزت مارا سل
شناخت دشمن یکی از وظائف بسیار مهمی است کو در 
اسلام بو آن عنایت شده است، در اسلام سو دشمن برای 

نسان و مسلمانان معرفی شده است؛ اولین دشمن ىوای ا
نفس است لذا پیغمبر صلی الله علیو و آلو و سلم 

از نفس  "،عداء عدوّکِ نفسک التی بين جنبیک:"أفرموده
و دل انسان دو جور تمایلات بر می خیزد؛ یک نوع 
تمایلاتی کو با شرع و عقل هماىنگ است مثل اینکو انسان 
دلش می خواىد و نماز می خواند و یا دلش می خواىد 
جهاد می کند کو این خیلی خوب است و افراد مومن 
معمولا از این تمایلات دارند واما نوع دیگر تمایلاتی ىستند  

و از غریضو ىا سرچشمو کو بر خلاف شرع و عقل ىستند 
ىا می گیرند چون در وجود انسان غریضو ىای مختلفی مثل 
غضب و شهوت و حب جاه و حب مال و حب نفس 
وجود دارد، این غرائض در حد اعتدال خوب ىستند اما 
اگر این غرائض سرکشی کنند خطرىای بسیاری بوجود می 

دنیا برای بشریت بوجود می آید  آید و تمام خطراتی کو در
از سرکشی همین غرائض می باشد امام صادق علیو السلام 

 :"إحذرو أىوائکم کما تحذرون أعدائکم"نیز می فرماید
بنابراین اولین دشمن انسان تمایلات و ىواىای نفسانی می 
باشد و سرکوب کردن آنها نیز کار آسانی نیست، در 

از جنگ تبوک وقتی خدا  حدیث و تاریخ داریم کو پیغمبر
:"قد ترکتم من الجهاد و بو مدینو رسیدند فرمودند برگشتند

:"یا حضار گفتند الأصغر و بقی علیکم الجهاد الأکبر"
اولین  رسول الله و ما الجهاد الأکبر؟ قال جهاد النفس"،

وظیفو ی ىرکسی در خودسازی همین موضوع است کو نفس 
ت سرکش سرکوب بشوند خود را بو طوری رام کند کو تمایلا

و ىواىای نفسانی در حد اعتدال باشند البتو کار آسانی 
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از غم و بي آلتي /نفست اژدرىاست او کي مرده است: نیست
کو بامر او همي رفت آب /گر بیابد آلت فرعون او/افسرده است

، راه صد موسي و صد ىارون زند/آنگو او بنیاد فرعوني کند/جو
ار مشکل می باشد، حضرت امیر خلاصو مبارزه با نفس بسی

بو مالک اشتر علیو السلام نیز در نهج البلاغو در نامو ای کو 
اولین سفارشی کو بو مالک کرده سرکوب کردن نفس و  نوشتو

جلوگیری از ىواىای نفسانی می باشد، در روضو کافی نیز نقل 
شده روزی پیغمبر صلوات علیو و آلو از نقطو ای عبور می  

جمعیتی جمع شده اند حضرت نزدیک آمدند و دیدند کردند 
فرمودند چو می کنید؟ گفتند اینجا سنگی است بنام حجر 
الأشداء کو فقط پهلوان ىا می توانند آن را بردارند یا رسول الله 
ما می خواىیم امتحان کنیم و ببینیم کدام یک از ما قوی تر 

شما کدام است؟   است، حضرت فرمودند آیا بگویم کو قوی ترین
گفتند بفرمائید، حضرت فرمودند برداشتن سنگ دلیل بر قدرت 

إذا :"قدرتمند وجود داردو نیست بلکو سو علامت برای قهرمان 
غضب لم یخرجو غضبو عن الحق و إذا رضی لم يدخلو رضاه فی 

، بنابراین اولین دشمن "يتعاط ما لیس لو إذا قدر لمباطل و 
 می باشند. تمایلات و ىواىای نفسانی

دومین دشمن شیطان می باشد و در ىفت جای قران نیز شیطان 
 بو عنوان دشمن انسان ذکر شده است.

سو طائفو ای ىستند کو در قران نیز ذکر شده اند سومین دشمن 
نه :یعنی کفار و منافقین و یهودِصهیونیست، اول کفار ﴿إِ

ا﴾ ینً بِ ا مُّ وًّ دُ مْ عَ كُ واْ لَ انُ رِينَ كَ افِ كَ ده :دوم یهود ،3الْ شَ نه أَ دَ جِ تَ ﴿لَ
﴾ ودَ هُ یَ واْ الْ نُ ينَ آمَ اوَةً لِّلهذِ دَ وُّ ﴿:سوم منافقین ،4النهاسِ عَ دُ عَ مُ الْ ىُ

مْ  رْىُ ذَ احْ مُ اللههُ  فَ هُ لَ اتَ  این سو طائفو همیشو دشمن قدرت و  ،5﴾قَ
و ىویت ما ىستند، حالا ما در برابر اینها عزت و تمام ىستی 
لَّما نمی توانیم تسلیم بشویم زیرا مساوی با چو باید بکنیم؟ مس

خواری و ذلت و سقوط است و همچنین نمی توانیم با آنها 
سازش کنیم زیرا او کافر و شما مسلمان ىستید و او باطل و شما 
حق ىستید و کفرو اسلام و حق و باطل سازشی با ىم ندارند 

ت البتو مذاکره بو معنای نصیحت اشکالی ندارد ولی ىیچ وق
پیغمبر و ائمو علیهم السلام با دشمن سازش نکردند و صلح 
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حضرت مجتبی علیو السلام نیز صلح و سازش با معاویو و 
جنایت ىایش نبود بلکو ترک جنگ بود حضرت برای جنگ 
آمده بود ولی چون مردم سستی کردند و ایشان را یاری نکردند 

دی ناچار شد جنگ را ترک کند البتو ترک جنگ نیز با موا
صورت گرفت خلاصو اینکو نو می شود در مقابل دشمن تسلیم 
شد و نو می شود سازش کرد بلکو باید جهاد کرد و اتفاقا 

 فلسفو جهاد در اینجا برای ما روشن می شود.
در دو جای قران کریم آیاتی درباره تسلیم در برابر دشمن ذکر 

رَزُوا لِلههِ ﴿:اول ؛شده کو با شدت رد شده است قالَ وَ بَ  یعاً فَ جََ
نها  ونَ عَ نُ غْ مْ مُ تُ نْ  لْ أَ هَ عاً فَ  بَ مْ تَ  کُ نها لَ نَّه کُ بَروُا إِ کْ تَ لهذينَ اسْ فاءُ لِ عَ الضُّ

يْ  نْ شَ ذابِ اللههِ مِ نْ عَ نا أَ  مِ یْ لَ واءٌ عَ مْ سَ ناکُ يْ دََ ُ لََ دانََّ اللهه وْ ىَ وا لَ ءٍ قالُ
یصٍ  نْ مََ نا مِ بَرْنَّ ما لَ مْ صَ نا أَ زِعْ ان کریم از کسانی کو قر  ،6﴾جَ

تسلیم دشمنان شده اند بو "ضعفاء" تعبیر کرده، مستضعف  
کسانی ىستند کو باطناً قدرت دارند ولی دشمن آنها را زیر 
سیطره خود قرار داده و نمی توانند نفس بکشند کو الحمدلله 
تعالی در انقلاب ما مستضعفین بو میدان آمدند و نفس  

ست، پیغمبر صلوات الله علیو کشیدند مستضعف بودن مذموم نی
می فرمودند کو اىل بیت من مستضعف خواىندشد، وقتی کو 
حضرت امیر علیو السلام را برای بیعت بو مسجد بردند رو بو 

و   ن القوم استضعفونیإ ام یابن:"قبر پیغمبر کردند و فرمودند
خلاصو استضغاف برای انسان ننگ و عار  "کادوا يقتلوننی

بو اندازه قدرت خودش سعی و تلاش کرده نیست زیرا انسان 
ولی چون دشمن قوی است زیر سلطو او قرار گرفتو است، و اما 
ضعفاء کسانی ىستند کو نبایستی زیر بار دشمن بروند و تسلیم 

 .بشوند ولی شده اند کو اینها مذموم ىستند
ونَ ﴿:دوم اجُّ حَ تَ ذْ يَ  ولُ  فِ  وَإِ قُ یَ لهذِ  النهارِ فَ  اءُ لِ فَ عَ نَّه  الضُّ بَروُا إِ كْ تَ ينَ اسْ

نَ  ا مِّ یبً صِ نها نَ ونَ عَ نُ غْ م مُّ نتُ لْ أَ هَ ا فَ  عً بَ مْ تَ  كُ نها لَ قالَ  (24)النهارِ  كُ
بادِ  عِ يْنَ الْ مَ بَ  کَ دْ حَ نه اللههَ قَ لٌّ فیها إِ نَّه کُ بَروُا إِ کْ تَ  ،7﴾(24)الهذينَ اسْ

د و بنابراین قران می گوید نباید زیر سیطره دشمن قرار بگیری
 از دشمن تبعیت کنید.

 بقیو بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 محمد و آله الطاهرین
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